
  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1404 بهار، 40، شمارة هفدهمسال 
  پژوهشي - علميةمقال

  9- 38صفحات 

  هايِ عرفانيِ سيدحيدر آملي  آبشخورهايِ شيعيِ تجربه
  *گرايي از منظر برساخت

  2چهر جوكارمنو، 1يگلوگرد ي قربانمانيا
  4داوود پورمظفري، 3عادل سواعدي

  24/12/1403: تاريخ دريافت
  17/02/1404: تاريخ پذيرش

  چكيده
هاي عرفـاني خـويش را    سيد حيدر آملي، عارف سدة هشتم هجري برخي از تجربه    

وي در ايـن    .  گـزارش كـرده اسـت      نص النـصوص فـي شـرح الفـصوص        در كتاب   
با نورهاي رنگارنگ در آسـمان      ) ع(و امامان ) ص(بيند كه اسامي پيامبر     ها مي   تجربه

هاي او بدين صـورت شـكل         پرسش مهم اين است كه چرا تجربه      . نوشته شده است  
هاي هر كـسي و ازجملـه         گرايي، تجربه   از منظر برساخت  . اند  گرفته و توصيف شده   

هاي مفهومي دينـي و اجتمـاعي او    مندند و توسط چارچوب هاي عارف زمينه    تجربه
ــا بررســي  انــدازي برســاخت حاضــر از چــشممقالــة . شــوند مــي برســاخته گرايانــه ب
دنبـال يـافتن      شان بـه    اجتماعي  تحليلي روايات مذهب تشيع در بستر تاريخي        توصيفي
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هـاي سـيد      دهد كه بين تجربـه      هاي ما نشان مي     بررسي. پاسخ براي اين پرسش است    
، »)ع(و ائمـه  ) ص(خلقـت نـوري پيـامبر     «حيدر و بخـشي از روايـات شـيعه دربـارة            

پوشـاني وجـود      هـم » هاي ايشان بر عرش     بودن نام   نوشته«و  » ها در عرش    جايگاه آن «
منـد    هـاي سـيد حيـدر آملـي زمينـه           گرايانة اين مقاله، تجربـه      از نگاه برساخت  . دارد

ها خالص و برآمده از حال عرفاني خاص او بدون زمينة مفهـومي            اين تجربه . هستند
روابط بينـامتني بـا روايـات تـشيع در احاديـث، هنـر و             ل  اند؛ بلكه محصو    نشدهخلق  

  .اند اند و توسط چارچوب مفهومي اين روايات برساخته شده تفاسير پيشين

گرايي، حـديث شـيعي و         تجربة عرفاني، سيد حيدر آملي، برساخت      :ها  كليدواژه
 .عرفان

  
   و طرح مسئلهمقدمه
اين تجربه كه عـارف را      . است» فانيتجربة عر «  اصلي بسياري از مباحث عرفاني بحث      محورِ
آورد و اثرات آن در        به وجود مي    وي ثير خود قرار داده و تغييري در نگرش و رفتار         أت تحت
ه هاي بـسياري در مطالعـات عرفـاني بـود           ، موضوع پژوهش  ماند    ميها پايدار      تا مدت  اوذهن  

حيـدر آملـي را از         ي سـيد  هـاي عرفـان     اين مقاله از ميان عارفان نامـدار شـيعي، تجربـه           .ستا
هـاي وي    آنچـه از تجربـه  دهـد؛ زيـرا       مي قرار   يوبررس  بحثمورد  » گرايانه  برساخت«نظرگاه  

دادن تجارب پير خود با      العاده جلوه   كه معمولاً سعي در خارق       موجود است به دست مريدان    
هـاي دسـت اولـي       بـا تجربـه  ني؛ بنـابرا اند   گزارش نشده،  در اصل تجربه دارند    وتصرف  دخل
  .توانيم به اصل رويداد اتكا كنيم  رو هستيم كه مي هروب

هاي زيست جغرافيايي، تاريخي،كلامي، روايي، قرآنـي،          اصلي اين است كه زمينه     ئلةمس
 و حتـي    حيـدر آملـي        سـيد هـا و سـلوك عرفـانيِ          مذهبي، گفتماني، اجتماعي و نوع آمـوزه      

 ة عارف يك تجرب   ة آيا تجرب  ، دارد  وي  عرفانيِ ة تجرب آرزوهاي عرفاني او چه تأثيري بر نوع      
 گـر يد عبارت به عرفاني اوست؟ يآرزوها اي و  ناب و بركنار از هرگونه دخالت عواملِ زمينه   

 است كه فقـط برآمـده از حـال و وجـد عـارف در همـان                  ي خالص ة عرفاني، تجرب  ةآيا تجرب 
ي و اجتماعي را بـا خـود بـه تجربـه     اي زباني، گفتمان   خاص است و او هيچ عامل زمينه  ةلحظ
 ةهـا و شـيو      هاي ديني، عرفـاني، كلامـي، اجتمـاعي و نـوع آمـوزه              كه زمينه    آورد يا اين    نمي
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دهنـد و      او شـكل مـي     ة وي دخالت دارند و به نوع تجرب ـ       ة عارف در نوع تجرب    ةسلوكي اسو 
   سازند؟  ساختار آن تجربه را برمي

طـور   حيدر به  هاي عرفاني سيد  ها و انديشه  شناخت تجربهها براي       نوع پاسخ به اين پرسش    
بحـث اصـلي ايـن       بنابراين   ؛طور عام بسيار حائز اهميت است      خاص و جريان عرفان شيعي به     

  :شود  هاي زير سامان داده مي  مقاله بر محور پرسش
  ؟هاي عرفاني داشته است  آملي چه تجربه

 ؟هستندها   هاي وي برآمده از كدام زمينه  تجربه
  

  گرا در مطالعات عرفاني  گرا و ذات  رويكرد برساخت
 وي، در مطالعات ةير باورها، انتظارات و آرزوهاي عارف در تجربأثير يا عدم تأثبا توجه به ت

. گـرا   سـاخت برگرا و رويكرد      رويكرد ذات    :نددار محققان دو رويكرد كلي      ،عرفاني معاصر 
 ةهم معـروف هـستند، معتقدنـد كـه يـك هـست            » خالدهحكمت  «    كه به اصحاب   نايگرا  ذات

هاي مختلف وجود دارد و ذات تمام تجارب عرفاني   مشترك بين تمام تجارب عرفاني سنت   
 گزارش تجربه است كه تجـارب رنـگ و بـوي سـنت خاصـي                ةيكي است و فقط در مرحل     

 اعتقـادات،    محـض بـاور دارنـد و       ة بـه تجرب ـ   يـان گرا   ذات .كه به آن متعلق هـستند     گيرند      مي
 بلكـه   ،داننـد   پذيريِ خود تجربه دخيل نمـي       باورها، آرزوها، انتظارات و فرهنگ را در شكل       

  :و معتقدند پذيرند   تجربه مي تفسيرِها را در هنگامِ  نثير ايأت
اولاً در هر سنت دينـي عرفـا تجـاربي دارنـد كـه ايـن تجـارب بـا اعتقـادات، علايـق و                        «

عبارت ديگر، در هر سنت ديني تجارب عرفـاني بـا            يخته است؛ به   آم ،يعني تفاسير ،  انتظارات
گرچــه در هــر دينــي ايــن تجــارب،  ثانيــاً، ؛ اســتختــهيآم درهــمتفاســير عرفــاي آن ســنت 

 عرفا را  ،يعني تفاسير ،  دهند، ولي اگر اعتقادات، علايق و انتظارات        اي را تشكيل مي     مجموعه
 ثالثاً، اگر اين مجموعه تفاسـير را        ؛يابيم  ت مي  اصلي و لُب اين تجارب دس      ةكنار نهيم به هست   

 مـشترك باشـيم، ايـن هـسته را در ميـان تمـام تجـارب عرفـاني                   ةحذف كنيم و در پي هـست      
 ).81:1399،نيا  قائمي(» همراه عوارضي خواهيم يافت هاي ديني به  سنت

 عرفـا در    باورها، علايـق و انتظـارات     كه   معتقدند   يانگرا  ، برساخت يانگرا  در مقابل ذات  
   تعريف مكتـب  . سازند   خاصي را برمي   ةها دخالت دارند و نوع تجرب      گيري تجارب آن    شكل
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   :ت عرفاني از زبان رابرت فورمن چنين استدر مطالعا 1گرايي  برساخت
 زباني و مفهوميِ عارف به طـرق        ةگرايي عبارت است از اين ديدگاه كه شاكل         ساختبر«

محققـاني كـه     ...سازند    متكون مي  يا   ا تعين بخشيده، شكل داده    هاي عرفاني او ر     مهمي تجربه 
پردازند، معمولاً در تعقيـب ايـن مطلـب هـستند        گروه خاصي از متدينان به مطالعه مي     ةدربار

 امـا  ،تـأثير واقـع شـده اسـت      وي تحـت ةزمين  كه چگونه تجاربِ شخص توسط سنت يا پيش     
 است كـه قـبلاً بپـذيريم سـنت دينـيِ اشـخاص،               اين رويكرد اين   ، هرچند ناخودآگاه  ة،لازم

  ).24-25: 1384فورمن،(» بخشد   تكون مي ياها را شكل داده تجارب آن
 عرفاني خـالص و نـابي وجـود نـدارد و تمـام              ةگرايان ادعا دارند كه هيچ تجرب       برساخت

 رابطة عليِّ واضحي ميـان    « گيرد و    توسط چارچوب مفهومي پيشين عارف شكل مي       ها    جربهت
 دينـي او در عمـل   ةآورد و نـوع تجرب ـ   اش مي  اي كه انسان به تجربه    ساختار ديني و اجتماعي   

معرفتـي  ة  تمـام تجـارب از طـرق بـسيار پيچيـد          «بـه بـاور كتـز     ). 57:1399كتَز،( »وجود دارد 
 خـالص، اگـر داراي   ة تجرب ـةايـد . شـوند   پردازش شده، سازمان يافته و براي مـا حاصـل مـي        

 ).105- 106: همـان ( »اي پـوچ و تهـي اسـت     ، در بهتـرين حالـت ايـده   تناقض دروني نباشـد   
  : را مشغول كردهها  آن مهمي كه ذهن ةدغدغ
اجتماعي خاصـي اسـت كـه        هاي مفهومي فرهنگي    ها و مجموعه    بررسي تأثير چارچوب  «

هـا خـود حـاوي        ايـن چـارچوب   . ديني خـويش پذيرفتـه اسـت       عارف در طول تعليم عرفاني    
 نهـايي را نيـز بـه دو معنـاي مهـم مقيـد و محـدود                  ةي هستند و شـكل تجرب ـ     عناصر گوناگون 

 طلب و   ةكنند چه چيزي قابل تجربه نيست و آن را از داير            كه مشخص مي   اول اين : كنند  مي
كنند چرا عارف پـا در مـسير طلـب            كه مشخص مي   كنند؛ دوم اين    آگاهيِ عارف خارج مي   

ها مسائل خاصي را براي او تعريف كـرده و    ن چارچوبگذارد؛ به تعبير ديگر، اي    عرفاني مي 
هـاي     هـدف يـا هـدف     لهيوس  نيبدسازد و     هاي خاصي را مجاز و ممكن مي         پاسخ لهيوس  نيبد

  ).6 :همان(» كنند  عنوان غايت طلبِ عرفاني معين مي  اي را به  ويژه
متـون اصـلي و     گرايي، عارفان هر سنت با خوانش دقيق و مكرر             برساخت ةبرمبناي نظري 

ثير ايـن متـون     أت ـ  تحـت  شدت  بهكردن آن تعاليم در وجود خود،        دروني مبنايي همان سنت و   

                                                                                                    
1. Constructivism 
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احاديـث   و قـرآن كنيم كـه      در بررسي كتب عرفاني اسلامي همواره مشاهده مي       . قرار دارند 
نقشي پررنگ در تمام تعاليم و تجارب صوفيانه دارند و اين متون هستند كه تعاليم و مفاهيم                 

عارفـان و صـوفيان     . كننـد   دهند و حدود تجارب عرفاني را تعيين مـي          ي را آموزش مي   خاص
رو عارفـان    ازاين؛اند   و احاديث داشتهقرآنها و تجارب خود با     هميشه سعي در تطبيق آموزه    

قصد تجارب خاصي را كردنـد و       « هر سنت با توجه به تعاليم و مفاهيم آموزشي همان سنت          
شان با علم حصولي آموخته بود، با علم حـضوري            د؛ آنچه را كه جامعه    همان را تجربه كردن   

دانـستند، علـم وجـودي       اي مـي    صـورت گـزاره     دينانـشان صـرفاً بـه       ها به آنچه هم    آن. داشتند
اين، ايـن علـم وجـودي كـاملاً خـاص اسـت، حتـي بـراي تأييـد جزئيـات                        بر    علاوه. داشتند
تجــارب عرفــاني تنــوع « البتــه بايــد توجــه داشــت كــه).134: همــان(» هــاي الاهيــاتي  آمــوزه

 از نظــر فرهنگــي و كننــده،  هــاي تعيــين  اي دارنــد و حــداقل بــه لحــاظ برخــي جنبــه  گــسترده
  ).101: همان( »مند هستند  ايدئولوژيكي زمينه

  
   تحقيقةپيشين

هـاي ذيـل در ارتبـاط بـا موضـوع مـا بـه چـشم                  جو شـده اسـت پـژوهش      و  تا آنجا كه جست   
دين، تجربة ديني و تجربة     « اي ضعيف با عنوان       در مقاله ) 1395( معصوم و عباسلو   .وردخ    مي

هـاي      بدون تشريح و تحليـل درسـت انديـشه        » حيدر آملي و ويليام جيمز        عرفاني از نگاه سيد   
حيدر دين را       سيد «:نويسند    اي مي     گيري آشفته     آملي و سپس تطبيق آن با آراي جيمز با نتيجه         

مرحلة نهايي سير عـارف در سلـسلة مـدارج و مراتـب             ...ق به محبوب ديده است      حب و عش  
بـر  ،  حيـدر     سـيد  )... متعـالي  منِ( با خداوند )  واقعي منِ( اتحاد انسان : روحاني عبارت است از   

مراتـب روحـاني و چگـونگي رفـع      عروج سالك در سلـسه ، اش  شناسي صوفيانه  مبناي كيهان 
 مراتب نفس و قلب و روح در عالم صغير كه با عالم كبير حجب ظلماني و نوراني با گذر از

دانند و بر اين باورند كه از اين طريق، وجـه درونـي هـر فـرد بـا                       پذير مي     منطبق است، امكان  
  ).192-195(» واسطه دارد  اي مستقيم و بي  ذات الهي رابطه

رفـان شـيعي بـا      شناسي ع     مباني معرفت « در مقالة  )1399(خواه كنگرلويي     كاكايي و وطن  
نگـاه كلـي بـه مباحـث     «انـد كـه     به اين نتيجه رسـيده  » حيدر آملي     الاسرار سيد     تأكيد بر جامع  

بر اين ادعا   ). 156(»حيدر آملي در عرفان شيعي دارد         گرايي سيد     الاسرار حاكي از ذات       جامع
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گرايـان و     ع مستقيم به آراي برسـاخت     ارجااولاً نويسندگان بدون    : چندين اشكال وارد است   
گرايـي     بـا نقـل قـولي از يـك منبـع ثانويـه بـه برسـاخت           صـرفاً هـاي آنـان         فهم دقيق انديـشه   

گرايانه، در وراي تجربه و احساس عرفاني ما، ذاتي             در نگاه ذات  «: اند    نوشتهمثلاً  . اند    پرداخته
 وجود دارد با اوصاف و تشخصات خاصِ مربوط به خود كه توصيف ما از آن ذات، تأثيري                

ذات شيئي، مستقل از ذهـن و زبـان مـا در نظـر     . گونه كه بود، هست    او آن . در ذات او ندارد   
درنتيجـه ذات اشـيا     . كنـد     ء تعيين مي      ء را ذات آن شي        شود و هويت و چيستي شي         مي    گرفته  

مستقل از فاعل شناسـا اسـت، امـا از منظـر سـاختارگرايانه، اعتقـاد بـه چنـين ذاتـي در ورايِ             
  ).155-156(» هاي ما، مردود است  تجربه

گرايان وجود خدا يا هر موجود متعـالي ديگـري را قبـول                 برمبناي اين تعريف، برساخت   
: اند بلكه ادعاي آنان اين اسـت كـه            گراها چنين ادعايي نداشته       كدام از برساخت      هيچ. ندارند

گراهـا بـر        برسـاخت ). 105:1399كتـز، (» وجـود نـدارد   ) اي    واسـطه     يـا بـي   (هيچ تجربة ناب    «
مندي تجربة درك و توصيف ما از خدا يا امر الوهي تأكيد دارند نه بر متعلَق تجربه يـا                       زمينه

گرايـي      حيدر در تأييد ذات       هاي سيد     ها؛ ثانياً موارد ادعايي و ارجاعي آنان به انديشه            ذات آن 
طلبد كه مجـال       را مي  گرا بودن او دلالت دارد و نقد مفصلي           وي، برعكس بر تأييد برساخت    

خلقـت نـوري     كتـابي بـا عنـوانِ       در بر اين مقـالات، امـداد تـوران        علاوه. ديگري لازم است  
 و صحت سـنجي      به بررسي سير تاريخي     نخستين ة امامي ة در انديش  )ع( و اهل بيت   )ص(پيامبر
ب سـب   ايـن پـژوهش بـه    پردازد و   شيعه تا قرن هفتم مي    ة خلقت نوري در انديش    احاديث اسناد
  پژوهشِ حاضـر   اما ، است دار ايشان   نوري وام شناسي خلقت     گرفتن از شناسايي و جريان      بهره

شناسـي و هـدف تحقيـق بـا كـار تـوران تفـاوت دارد تـاكنون از منظـر                ، روش مـسئله از نظر   
  .سته احيدر آملي پژوهشي انجام نشد  هاي عرفاني سيد   تجربهةگرايي، دربار  برساخت

  
  هاي عرفاني او  و تجربهحيدر آملي   سيد

  حيدر  هاي سيد  زندگي و انديشه
 ة سـد   و از عارفـان    قـرآن ، مفـسر    )؟ق783وفـات   (علي حسيني آملـي    بن  )ميرحيدر(حيدر  سيد

او در آمل مازندران به دنيا آمده       .  است  و يكي از عالمان و عارفان نامدار شيعه        هشتم هجري 
 بـه  پـس  ازآنكسب دانش مشغول بود و   وو تا حدود سي سالگي در آن شهر به كار ديواني          
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گـاهي شـرح احـوال و آثـار او را بـا             . سياحت حجاز و عراق رفت و در نجف اقامت گزيـد          
  . اند  زيسته  هاي مختلف مي  نام بودند و در دوره  اند كه با وي هم  آميخته  هم  مؤلفان ديگر در

تـاريخ ولادت  .  اسـت  رسانده)ع(    حسين بن وي نسبت خود را با نوزده واسطه به امام علي       
 آورده كـه وقتـي در سـال         النـصوص   نص در    او خود. درستي معلوم نيست    و درگذشت او به   

تـوان ولادتـش را حـدود          بنـابراين مـي    ؛است   ساله بوده    سي ،ق به ترك علايق پرداخت      750
 -638( عربـي  ابـن  الـدين    از پيـروان محـي     ، او )168:1394فـرد،   ميرباقري( ق دانست   720سال  
حيدر آملي برخي تجارب عرفاني و روحي خـود       سيد. عارف نامدار قرن هفتم است    ) ق560

 ذكـر   الاسـرار   اسرارالشريعه و جامع  ،  الحكم النصوص في شرح فصوص     نصهاي    را در كتاب  
 ةنقـش را در تلفيـق انديـش        تـرين   آملي مهم  حيدر   آثار سيد  ،كربن  هانرياز نظر   . كرده است 

  ). 1/302: 1394، ربنك( ستا   شيعي داشتهة انديشباي عرب ابن
  

    حيدر  هاي سيد  تجربه
  را در آسـمان )ع( امامـان  اسامي و )ص(پيامبري مكاشفات خود اسم     رخآملي در ب   حيدر  سيد

 را  او از مكاشفات    اي    اكنون نمونه . بيند   هندسي مي  اشَكال در   ها و نورهاي مختلف و        با رنگ 
  :آوريم مي

ام و بـه     ايـستاده ، مغيثيـه بـود  ةر بالاي پل بغداد ازطـرف شـرق كـه مقابـل مدرس ـ            ديدم ب 
شـكل ديـدم كـه بـه چهـارده             سپس در طرف شمال صورتي مربع      ،كنم  آسمان نگاه مي  

گانه و رسول اكـرم و         دوازده ةر تقسيم شده و بر هر يك از آن دواير اسم ائم            مدو ةداير
اي كـه در هـر     گونـه    لاجوردي نوشته شده بود بهة با طلاي سرخ بر زمين )ع(زهرافاطمه  
 ؛ ديگري بود كه اسم محمد در آن نوشته شـده بـود            ةبزرگ، داير ة  اي از آن داير     گوشه

مــصطفي، محمــدباقر، محمــدتقي و   محمــد: زيــرا نــام محمــد از آن چهــار كــس اســت
ر دارد، نـام     فوقاني ميان علي و حـسن قـرا        ةاي كه مابين دو داير      الحسن و دايره    محمدبن
 آن نوشته شده بود، زيرا آنـان از جهتـي دوازده تـن هـستند و از جهتـي                     بر )س(فاطمه

 نوراني شده بود    ،و عالم از اين دواير و اشكال      ...هر دو يكي است      چهارده تن و تحقيقاً   
فرستادند    و خاندان او درود و صلوات مي)ص(اكرمو مردمان به صدايي بلند بر رسول  

هم اينان   « :گفت  كردم و در اين هنگام صداي هاتفي را شنيدم كه مي  ن ميو من نيز چني   
باشند و ايـشان     مي)ص(خداهستند كه مقصود از وجود و ظهور پس از جدشان رسول      
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باشند و به ايشان است كه ولايت         هستند كه موسوم به اقطاب و ابدال و اوتاد و افراد مي           
كه نبوت مطلقه و مقيده به جدشـان خـتم گرديـده و               چنان ،شود  مطلقه و مقيده ختم مي    

ايشان خلفاي خـدا در زمـين و حاكمـان و متـصرفان در شـهرها و بنـدگان اوينـد و بـه                        
  محمديـه خـتم شـده و قيامـت برپـا           ة، ولايـت مقيـد     اسـت  )ع(مهديآخرين اينان كه    

  ).228:1398آملي،( »گردد  شود و با مرگ او كار دنيا به آخرت منقلب مي  مي
 ، تكرار  و همين  1دشو  مي تكرار    ديگر نيز  ةاين تجربه، در دو تجرب     عناصر موجود در     ةهم
بـودن ايـن     برسـاخته بـه    بعـد    ةشونده و در مرحل ـ   ر است كه ما را به يك الگوي تكرا        اي    هنشان

  :نويسد  ميها   حيدر پس از اين تجربه  سيد. كند  ها رهنمون مي  تجربه
 :انـد    كـه فرمـوده    )ص(حديثي است از نبي اكرم     آخري كه ديدم،     خوابو مصداق آن    

به آسمان نگاه : كه خداوند اراده فرمود تا گناه آدم را بر او ببخشد، به او گفت        هنگامي«
 عرش بر او منكشف شد و ديد كه بر ستون عـرش  ةكن، و او به آسمان نگريست و ساق     

تند با نور نوشـته   هس)ع( محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين كهتن پنجاسامي اشباح   
 ).231: همان( شده

 نشان از آن دارد      است )ص(رپيامبمطابق با سخن      او ةكه اين تجرب     حيدر به اين    اقرار سيد 
 داشته است و آن تأثير در دستگاه شـناختي           قرار )ص(پيامبر تأثير اين سخن     ةكه وي در داير   

طور نيـست كـه نخـست          اين .تاس   و ناخودآگاه او در خلق اين تجربه نقش فعالي ايفا كرده          
دنبـال مـصداقي بـراي        بعد در احاديث نبوي بـه      و   سرگذرانده باشد   زحيدر اين تجربه را ا      سيد

 خوانـده و   را قـبلاً )ص(حديث پيـامبر  يعني او اين   ، بلكه دقيقاً برعكس است    ،ييد آن باشد  أت
مـورد   حـديث  ان ديگـر  به بي  .يافته با آن    نيز همدلي عميقي و   اين حديث در ذهن وي نشسته     

 تجربه، آن   وقوعبعد از   گر    ه نقشي مؤثر داشته و تجربه     گيري اين تجرب    يند شكل ادر فر بحث  
  :ها چهار عنصر مهم وجود دارد  در اين تجربه. ه استآورد  ياد   را به

 ،عارف   :گر  تجربه. 1

 ،)ع( و امامان)ص(نوري پيامبرديدن اسامي و اشباح    : بصريةتجرب. 2

 ،آسمان و عرش   :زمينه يا مكان تجربه. 3

دهـد و    گر اطلاعات مـي    اين اسامي و اشباح نوري به تجربه   ة دربار كسي كه     :گر تأويل. 4
                                                                                                    

 ). 229-230: 1398آملي،. رك(هاي ديگر  براي تجربه .1
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 .كند  ها را تفسير مي  واقع اين تجربه  رد
  

 هاي عرفاني  روايات خلقت نوري و ارتباط آن با تجربه
كه بدون وجود امامت، مذهب تـشيع          وريط  به.  امامت است  ةئل تشيع، مس  ةركن اصلي انديش  

گيـري و     موجب تولد، شـكل )ص(پيامبر امامت و جانشيني    ئلةمس.  است   امكان وجود نداشته  
هـاي شخـصيتي و       ترتيب نام امام، علم او و ويژگي        بدين. گسترش تشيع در اسلام بوده است     

م و عرفـان بـوده       وي در طول تاريخ تشيع باعث بحث در ميان اهـل حـديث، كـلا               اجتماعي
ازسوي . خوردگي دارد   طبيعتاً زيست فرهنگي و اجتماعي فرد شيعي با اين مسائل گره          . است

وجـود  « ،» نـوري    خلقـت «  در آسـمان بـا مـسائل       )ع( و امامان  )ص(پيامبرديگر، ديدن اسامي    
ارتباط مـستقيم دارد و ماننـد يـك كـل يكپارچـه عمـل               » ها در عرش    جايگاه آن « و» پيشيني

كـه بـدون      طـوري   شـوند بـه    كنند و در دستگاه شناختي فرد شيعي بـا هـم فراخوانـده مـي            مي
 سـيدحيدر  .ماندخواهد ر ها ابت   اين مسائل، شناخت و درك ما از اين تجربهبررسي پيوستگي 

نبـي  گواه اين امـر فرمـودة        «:كند    ها را ذكر مي    و آن  با روايات خلقت نوري آشنا بوده است      
طالـب قبـل أن يخلـق الخلـق             ابـي  بـن  خلق االله تعالي روحي و روح علي      « ه ك است) ص(اكرم

اول مـا خَلـق االله تعـالي        « و آن سخن پيشين كـه     » أنا و علي من نُور واحد     « يا» بألفي ألفي عام  
  ). 46: همان(» و سخناني ديگر كه دلالت بر اين نكته دارد» نُوري

 اين مسائل را    ةهمبايد  حيدر آملي     سيدهاي    هاي تجربه    سرچشمه ةلذا در رهگيري منظوم   
عنـوان    به)ع( و امامان)س(، فاطمه)ص(پيامبر از محدثان از خلقت رخيب .نمودبا هم بررسي    

ابـراهيم   بـن  ابوالقاسـم فـرات     از قبيلِ  ؛اند   مخلوقات خداوند پيش از خلق دنيا نام برده        نخستين
ه آمـد تفـسير فـرات كـوفي        در). ق311-381(علـي بابويـه قمـي      و محمدبن ) ق307م(كوفي

  :ستا
 خداوندچيز ديگري نبود؛ پس   زماني كه فقط خدا بود و هيچ      : فرمايد   مي )ع(صادقامام  

 را آفريـد و بـراي هـر كـدام نـامي از           تـن   پـنج  از نور جلال خـودش نـور         يوتعال  تبارك
 )ص( را براي پيامبر )ع(محمدپس خدا كه خود محمود است نام        . هاي خود قرار داد     نام
. منين قـرار داد ؤ را براي اميرالم)ع(نتخاب كرد و خدا اعلي و بلندمرتبه است و نام علي       ا

 و  )ع(باشد و از نام نيكوي خود، نـام حـسن           مي) هاي نيكو   نام(خدا داراي اسماي حسني   
 را از نـام     )ع(و نـام فاطمـه    )  هـستي  ةكننـد   خلـق ( را مشتق كرد و اوست فـاطر       )ع(حسين



 ...قرباني گلوگردي و /  گرايي هايِ عرفانيِ سيدحيدر آملي از منظر برساخت آبشخورهايِ شيعيِ تجربه / 18

  ).18-19:1393في،فرات كو( خويش جدا نمود
 من و علـي     جلّ  و  خداوند عزّ : رسول خدا فرمود   «:ستكرده ا چنين نقل      اين شيخ صدوق  

هاي نـور،    شبح ...هزار سال قبل از آفرينش دنيا، خلق نمود  و فاطمه و حسن و حسين را هفت       
وري گرداند هاي ن  هاي ما را بيافريند ما را ستون   خواست صورتجلّ  و  تا آنگاه كه خداي عزّ    
1/563: 1398ابن بابويه، (»لب آدم انداختو سپس ما را در ص.(  

 و» وجـود پيـشيني آنـان     « ،»)ع( و امامـان )ص(خلقت نـوري پيـامبر  «در اين دو روايت از      
صراحت سخن رفته است و اين عناصر يـك كليـت يكپارچـه را               به» ها در عرش    جايگاه آن   «

 خلقـت نـوري را روايـت        اي  يعني اگـر نويـسنده    . اپذيرندن  دهند كه از هم جدايي      تشكيل مي 
 آن است كه وي با كليـت ايـن روايـات خلقـت نـوري و عناصـر آن                  ةدهند  اشد نشان ه ب كرد

چـه  » خلقـت نـوري   « بـر  اي را كـه روايتـي مبنـي          بنـابراين هـر نويـسنده      ؛سته ا آشنايي داشت 
 و مروجان اين باور در مذهب شيعه        دانمعتقاز  بايد  باشد     اجمال ذكر كرده    تفصيل و چه به     به

  .قلمداد كرد
  

  خلقت نوري در كتب حديث
شناسي شيعي تا قرن هفتم هجري، معمولاً از سه گفتمان يا مكتب حـديثي                در جريان حديث  

 شـايان توجـه اسـت كـه مرزبنـدي           .مكتب ري  ،مكتب بغداد، مكتب كوفه و قم     : برند  نام مي 
از . ها وجود ندارد و اين تفكيك تـا حـدودي نـسبي هـست           دقيق و روشني ميان اين گفتمان     

هايي به مكتـب     مكتب كوفه و قم با گرايشةدهند   محدثان مكتب ري را ادامهروتأثريتأثنظر  
 تـأثير   هم يرو بر   همدانند با اين توضيح كه خود مكتب بغداد و مكتب كوفه و قم                بغداد مي 

حيـدر      مندي تجربة سـيد       ظور نمايان ساختن زمينه    به من  .)25-26:1398توران،( اند  گذاشته  مي
گرفته   گر تا كهن دوران پي  آملي، روايات مربوط به خلقت نوري از دوران نزديك به تجربه         

  .شود  مي
  

  هاي هفتم و ششم هجري  روايات خلقت نوري در قرن. الف
راويـان  دهنـدگان مكتـب قـم از      از محدثان معـروف شـيعي و از ادامـه      )ق664م(طاووس ابن

 داراي ذوق عرفاني و     بحارالانوار بنابر گزارش علامه مجلسي در       ؛مبحث خلقت نوري است   
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تـرين    وي كه از نظر زماني از نزديـك       ). 85:1394فلاح،( است  مكاشفاتي در عرفان هم بوده    
 معـراج چنـين يـاد        در شـب   )ص(پيـامبر باشد در روايتي از       حيدر آملي مي    افراد به عصر سيد   

  :كند  مي
 من تو را آفريدم و علي و فاطمه و حسن و حسين و امامان از اولاد حسين از     ،اي محمد 

پـس نظـر    . طرف راست عرش را نگاه كـن      : فرمود ...شبحي نوراني از نور خود آفريدم     
علـي و    حـسين و محمـدبن     بـن  پس من با علي و فاطمه و حـسن و حـسين و علـي              . كردم

محمـد و    بـن  علـي و علـي     وسـي و محمـدبن    م بـن  جعفر و علـي    بن محمد و موسي   جعفربن
  ).173:1400طاووس، ابن(  روشني از نور طلوع بودمةعلي و مهدي در نقط بن حسن

حيـدر آملـي حـضور        هـاي سـيد     وضوح تمام عناصر موجـود در تجربـه         در اين روايت به   
 رگ ـ  تجربـه ، )زمينه يا مكـان تجربـه  (  بصري اسامي نوري يا اشباح نوري، عرش   ةتجرب،  دارند

  ).خداوند( گر   و تأويل))ص(پيامبر(
 روايـت   د چن ـ الفـضائل در كتـاب    ) ق584م پـس از     (جبرئيل قمـي   بن سديدالدين شاذان 

كنـد حـضرت       مـي  نقـل  )ص( از پيـامبر   ي كـه  روايتدر  . ته اس خلقت نوري را بيان كرد    
 را كه با نور بر )ع( و حسين)ع(، حسن)س(، فاطمه)ع(، علي)ص(ر، اسامي پيامب)ع(آدم
كند و خداونـد اسـامي آنـان را دليـل خلقـت                عرش نوشته شده است، مشاهده مي      ساق

گـاه كـه اسـم مـن و اسـم              آن )ع(پدرم آدم همانا  «:داند   مي )ع(جهان و حتي خلقت آدم    
هاي فاطمه و حسن و حسين را كه با نـور بـر روي سـاق عـرش                    و اسم ] )ع(علي[ برادرم

  1.)245:1394شاذان قمي،( »نوشته شده بود
االله   هبـه  الـدين سـعيدبن    وايات خلقت نوري و اسامي نوشته شده با نور بر عرش را قطـب  ر

 ذكـر   الانبيـا   قصص جاي كتاب    درچنديناز ديگر محدثان شيعي اهل ري       ) ق573م(راوندي
كه خداوند آدم را خلق كرد و از روح خـود در              هنگامي «: گفت )ص(االله  رسول. است   كرده

 پنج نفر از   اين: گفت] خدا ...[است عرش نگاه كرد و پنج اشباح ديدسمت ر او دميد، آدم به
  ).192:1430راوندي،(» ردمك  ها نبودند تو را خلق نمي  اگر آن. فرزندان تو هستند

دهنـد    حيدر آملي را تشكيل مـي       د عرفاني سي  ةشده بر عرش كه اساس تجرب      نوشتهاسامي  
 : گفـت )ع(آورد كه آدم  ر جاي ديگري چنين ميد.  استمشاهده قابلدر اين روايات كاملاً    

                                                                                                    
 ). 29و 247و 305: 1394شاذان قمي،. رك(هاي ديگر  مونه براي ن.1
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پذيري؟ پس       مرا نمي  ة به حق محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين آيا توب             ،اي پروردگار «
وقتي مـرا آفريـدي سـرم را             :داني؟ گفت      از محمد چه مي    ،اي آدم : خداوند به او وحي كرد    

» »منينؤاالله، علـي اميرالم ـ      محمـد رسـول   « : پس ديدم بر عـرش نوشـته شـده بـود           ،بلند كردي 
  1.)203: همان(

ن بـود  نوشته    به )ع(صادقذكر روايتي از امام     با   )ق6قرن(طبرسيعلي   ابومنصور احمدبن 
حيـدر آملـي       سـيد  ة كـه در تجرب ـ    چيزي  ،  »)ع( و علي  )ص(محمداالله،  «   و كنار هم نشستن نام    

جل وقتي عـرش      و  داوند عز رستي كه خ  د      به«   هنگام آفرينش عرش اذعان دارد    ،  وجود داشت 
 »»منينؤميرالم ـااالله، علـي       لا الـه الا االله، محمـد رسـول          « :را آفريد بر آن مكتوب داشـت كـه        

 2).332:همان(

هـم  ) ق508م(فتّـال نيـشابوري   باورهـاي ابـوجعفر محمـد   ة  بحث خلقـت نـوري در دايـر       
نـشين و وصـي مـن    من برترين پيـامبران و جا   «: فرمودند )ص(رسول خدا  .حضور فعالي دارد  

 نام مـن و علـي و دختـرم فاطمـه و حـسن و                 چون )ع(آدمكه پدرم     و اين  ستبرترين اوصيا 
چون آدم ترك اولي كـرد       ... عرش با نور نوشته ديد     ةحسين را و نام فرزندان ايشان را بر پاي        

 اش را بپذيرد و لغـزش       لت كرد كه توبه   ئزد از خداوند متعال به حق ما مس        و از او لغزشي سر    
 او را پذيرفت و اجابت فرمود و ما همان كلماتي بـوديم كـه               ةاو را بيامرزد و خداوند خواست     

  3.)144-145:1366،فتال نيشابوري(» رفتگ  ها را فرا  آدم آن

ست و مـا قـبلاً      ه ا حيدر آملي كه پس از تجربه ذكر كرد          با روايت خود سيد    اين روايت  
حيـدر بـا ايـن روايـت          ب نـشان از آشـنايي سـيد       ايـن مطل ـ  . آن را بيان كرديم، مطابقت دارد     
اي كـه در      نكتـه . بسا فتاّل نيشابوري يكـي از آنـان باشـد           چهازطريق محدثان متفاوتي دارد و      

 »علمَّ آدم الْأَسماء كُلهَّا    و«ة  توجه است، اين است كه در تفسير آي         روايت فتاّل نيشابوري قابل   
 ايــشان ذكــر شــده اســت كــه تيــب  و اهــل)ص(ي پيــامبرمــراد از اســما، همــان اســام) 2:31(

) ؟ق307م( ابوالقاسـم فـرات كـوفي     د؛ان  ن ديگر شيعي نيز به آن پرداخته      انويسندگان و محدث  

                                                                                                    
 ). 204-205:1430راوندي،. رك(براي روايت ديگر  .1

 ). 515:1381طبرسي،. رك( براي روايت ديگر .2

 ). 143:1366 فتال نيشابوري. رك(براي مشاهدة روايت ديگر  .3
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حـديث خلقـت نـوري      ) 2:31(» علَّـم آدم الْأَسـماء كُلهَّـا       و«در تفسير خـويش در ذيـل آيـة          
توانـد      آورد كه به نـوعي مـي          ن بر عرش را مي     ايشا ةشد و اسامي نوشته  ) ع(و ائمه ) ص(پيامبر

و ) ص(شـدة پيـامبر    تأييد اين مطلب باشد كه منظور از اسما در اين آيه، همان اسامي نوشـته              
هـم در ذيـل آيـة       ) ق306-381(؛ شيخ صدوق  )18-19:1393فرات كوفي، (  است )ع(امامان

و « م مقـصود از   ييدرسـت اسـت كـه بگـو       « :نويسد    مذكور با ذكر دلايل مختلف در آخر مي       
  ).1/30: 1382بابويه، ابن( »هستند) ع(معصومين، ائمة )2:31( »علمَ آدم اسماء كُلها

  
  هاي پنجم و چهارم هجري  روايات خلقت نوري در قرن. ب

از محدثان ديگري است كـه باورمنـد بـه روايـت خلقـت              ) ق449م(علي كراجكي    محمدبن
انـد     متعددي آن را روايت كـرده محدثان  كه)ص(االله  رسول حديثي از  وي. نوري بوده است  

 را آفريـد، بـه      )ع(كه خداونـد متعـال آدم       هنگامي«  : ه است آورد تر به آن اشاره شده،        پيشو  
 محمد و علـي و      :هايي بر عرش نوشته شده بود و پنج نفر بودند           اشباح نوراني نگاه كرد و نام     

كند كه دليل خلقـت        ادامه ذكر مي   و در ). 37-38:1405،كراجكي(»فاطمه و حسن و حسين    
 اين اسامي اجابـت  ةواسط   وي بهة و زمين ايشان هستند و توب    و حتي آسمان   )ع( و آدم  خلايق

 عرفاني خـود، آن     ةحيدر آملي پس از تجرب       يعني همان حديثي كه سيد     ؛)38:همان( شود  مي
آيـد،     در ذيـل مـي      و روايت ديگـري كـه      يتبا ذكر اين روا   . را مصداق همان تجربه دانست    

و  حيـدر    اعتقادي سـيد   يها   سرچشمه ة منظوم ةنندك     كراجكي از ديگر عناصر تكميل     احتمالاً
هنگـامي  : كـه  كنـد    نقـل مـي    )ص(رسـول خـدا   «.   هاي عرفاني وي اسـت      در برساخت تجربه  

لا    :پس برعرش نوشته شده بـود .  را بلند كرد سرش)ع(پس آدم ... را آفريد  )ع(خداوند آدم 
  اسـامي  بـودن  ايـن نوشـته    1).39: همـان ( »له الا االله، محمد پيامبر رحمت، علي ساكن حجت        ا

ها و محدثان را به هم         اين روايت  ة است كه هم   سرنخي عرش آن     بر )ع(و امامان ) ص(پيامبر
  .دهد  پيوند مي

    محققـان نوشـته    يكـي از  برخلاف آنچه   ) ق385-460(حسن طوسي  شيخ طائفه محمدبن  
م ل سـه مـتك    ،)ق355-436(و سـيد مرتـضي    ) ق336-413(طوسي، شيخ مفيـد    كه شيخ    است

                                                                                                    
 ). 35:1427كراجكي،. رك(براي روايت ديگر  .1
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-256:1398 تـوران،  .رك(  از راويان خلقت نـوري نيـستند       ،گراي بغداد   بزرگ مكتب عقل  
 خـود يـك      غيبـت  آيد و در كتـاب      مي   حساب   از راويان خلقت نوري به     شيخ طوسي  ،)237

 من، تو و علـي و فاطمـه و حـسن و        ،اي محمد    «: است   خلقت نوري آورده  مربوط به   حديث  
ها را ببينـي؟       دوست داري آن   ،اي محمد ...حسين را از شبح و شمايل نور خودم خلق كردم           

توجـه كـردم و     . سمت راست عرش توجـه كـن       به: فرمود. بله، اي پروردگارم  : عرض كردم 
و ديدم كه علي و فاطمه و حسن و حسين و علي و محمد و جعفر و موسي و علي و محمـد                       

خواننـد و مهـدي در     عمقـي از نـور ايـستاده و نمـاز مـي        علي و حسن و مهدي در درياي كم       
  .)298:1387طوسي،شيخ (» ماند   درخشان ميةهاست و مثل ستار  وسط آن

به روايات خلقـت نـوري      ) ق306-381(بابويه قمي  علي ابن  قبل از شيخ طوسي، محمدبن    
 اشاره )ع( علي و امام  )ص(پيامبربودن اسامي االله،      به نوشته  امالي در كتاب    وي.  است   پرداخته

حيـدر آملـي      هاي سيد   تر در تجربه    بودن اسامي بر عرش را پيش      كند و اين كنار هم نوشته       مي
مـن خـدايم و خـدايي         «   است كه    بر عرش نوشته شده    :فرمود )ص( خدا   رسول«  : شاهد بوديم 

 ةوسـيل   او را بـه   .  مـن اسـت    ةمحمد بنده و فرستاد   . تنهايم و هيچ شريكي ندارم    . جز من نيست  
  1).1/391 :1390بابويه، ابن( »» تأييد كردم)ع(علي

در كتـاب خـود بـه دفعـات متعـدد بحـث              )4 دوم قـرن   ةم نيم ـ (محمد خزاز رازي   بن علي
 )ص(خـدا رسـول   . ه اسـت  بـودن اسـامي بـر عـرش را گـزارش كـرد             خلقت نـوري و نوشـته     

، از يـك نـور      )ع(هزار سـال قبـل از آفـرينش آدم           را هفت  تميب  اهلخداوند، من و    « :فرمودند
در زيـر    از نـور   ]هاي بـدون روح     بدن[اشباحي  ...م   منتقل شدي  )ع(آفريد، سپس به صلب آدم    

در روايـت    ).138:1400،خزاز رازي ( »گفتيم  عرش بوديم كه خداوند را تسبيح و تمجيد مي        
: ته اس ـ كيـد شـد   أن اسامي آنان بر عرش ت     بود  خلقت نوري، وجود پيشيني و نوشته      ربعدي ب 

لا : وقتي مرا به آسمان بردند، ديدم بر پاية عرش نوشته شده اسـت            :  فرمود )ص(رسول خدا «
. اش نمـودم    او يـاري ةوسـيل   علي تقويت كرده و بـه ةوسيل ، او را بهاالله  رسولاله الا االله، محمد     

  2.)141:همان(» دوازده نام را ديدم كه با نور نوشته شده بود

                                                                                                    
و  69-71و 323و 369و 371و 487و 1/563: 1398ابـن بابويـه،    . رك(ايـات ديگـر      براي مشاهده رو   .1

 ). 128و 130: 1377ابن بابويه،. رك(، همچنين )29

 ). 184و 258و 260و 346و 349: 1400خزاز رازي،. رك( براي روايات ديگر .2
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ها در عـرش و   هم به خلقت نوري و هم به جايگاه آن       ) ؟ق360م(ابراهيم نعماني  محمدبن
اي «: ده اسـت   اشـاره كـر    ،حيـدر آملـي     هاي سيد   ه مانند تجرب  ،همچنين اسامي ايشان بر عرش    

  من، علي و فاطمه و حسن و حسين و امامان از نسل حسين را از نـور واحـد آفريـدم                     ،محمد
جلـو بيـا، پـس جلـو           :فرمود. بله   :ها را ببيني؟ عرض كردم      دوست داري آن   آيا   ،اي محمد ...

علـي و    الحسين و محمـدبن    بن طالب، حسن و حسين و علي       ابي بن در همين هنگام علي   . آمدم
علي  بن محمد و حسن   بن علي و علي   موسي محمدبن  بن جعفر و علي   بن محمد و موسي   بن جعفر

ــتا   ــد سـ ــه هماننـ ــائم را كـ ــت قـ ــط آن  رهو حجـ ــشان در وسـ ــدم   اي درخـ ــود، ديـ ــا بـ » هـ
  1.)182-183:1400،نعماني(

 را ديده است يا     )ع(، اسامي امامان  )ص(االله  رسول در اينجا دقيقاً مشخص نشده است كه        
   بـه  هايي كه قبلاً ذكر كرديم و همچنين سـياق مـتن،             اما با توجه روايت    ،اشباح نوراني ايشان  

يعقوب  شيخ محمدبن .اند  شده بر عرش را مشاهده نموده ي نوشته كه ايشان، اسامرسد   نظر مي 
 و بـه    بـوده اسـت   ) ع(و امامـان  ) ص(پيامبراز باورمندان به خلقت نوري       )ق258-329(كليني

  : است   كردهروايت) ع(از امام صادقدر جايي .   ذكر اين روايات مبادرت نموده
 تـو و علـي را نـور آفريـدم، يعنـي              مـن  ،كه اي محمد       فرمايد     مي يوتعال  تباركخداوند  

تـو  . هـا و زمـين و عـرش و دريـا را بيـافرينم                 كه آسـمان     جاني بدون كالبد، پيش از آن     
سپس جان شما دو تن را بـه هـم          . كردي    گفتي و مرا ستايش مي        االله مي      الا     اله     همواره لا 

 ؛گفتيد  االله مي   الا  اله    لاكرديد و   باز هم مرا ستايش مي         آميختم و شما را يكي قرار دادم؛      
  :سپس اين جان يكتا را دو بخش كردم و هـر بخـشي را دو بخـش كـه ايـن چهـار شـد                    

سپس خداوند فاطمه را از نـوري بيافريـد كـه از آن جـان        محمد، علي، حسن و حسين؛    
  سپس ما را با دستان خويش لمس كرد و نور خودش را به ما         ،تن اوليه را آفريده بود        بي

  ).2/633: 1395شيخ كليني،( ارزاني داشت
هـاي    در روايت كلينـي عناصـر خلقـت نـوري وجـود دارنـد و همـين عناصـر در تجربـه               

و ) ص(خداوند، محمد  «  :فرمود) ع(العابدين    زينامام  . اند    حيدر نيز وجود داشته       ذكرشدة سيد 
هايي در   ان را پيكرواره يازده نفر از نسل آنان را از نور عظمت خودش آفريد و آن     و) ع(علي

پرسـتيدند و       پرتو نور خودش قرار داد كه او را پيش از آفرينش هـر موجـودي ديگـري مـي                  
                                                                                                    

 ). 168و 172و 173: 1400نعماني،. رك(براي مشاهده ديگر روايات  .1
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-760:همـان (» باشـند     مـي ) ص(پيامبر خدا  همينان امامان از نسل      ،كردند    تسبيح و تقديس مي   
759(.1 

ه ايـن بـاور     توان در ايـن روايـت ديـد و ب ـ             حيدر را مي      همة عناصر موجود در تجربة سيد     
حيـدر آملـي اتفـاقي       هـاي سـيد       رسيد كه اين ميزان از تشابه روايات خلقت نـوري بـا تجربـه             

تـأثير ايـن روايـت       حيـدر تحـت       هاي سيد     كه تجربه      بر اين   بلكه پيام روشني دارد مبني     ،نيست
  .بوده است و براساس اين روايات برساخته شده است

  
   قرن نخست هجريروايات خلقت نوري از قرن سوم تا. پ

 روايـت ) ع(خلقت نوري از امـام صـادق      از باورمندان به    ) ق290م(حسن صفار قمي   محمدبن
يعني پيكر مـا را  (خدا ما را از نور عظمتش خويش آفريد، آنگاه آفرينش ما را         «:كرده است 

 نـور را  آناز گلي در خزانه و پوشيده از زير عرش صـورتگري كـرد و             ) يا صورت مثالي را   
  .)111:1400قمي   صفار(» ، جايگزين ساخت و ما مخلوق و بشري نوراني بوديمدر آن

رسـول  .  تصريح شـده اسـت     بر عرش ) ع(عليبودن نام حضرت      در روايت زير به نوشته    
بـود  ] حضرت شيث [االله پسر آدم      اي كه روي زمين بود، هبه       نخستين وصي «: فرمود) ص(خدا

: در كنگرة عرش نوشـته اسـت   ...اي بود       كه او را وصي     و هيچ پيغمبري از دنيا نرفت، جز اين       
» اميرمؤمنان است؛ اين است حجت ما بر كسي كه حق ما و ميراث ما را انكـار كنـد    ) ع(علي

  2.)322: همان(

از نخـستين محـدثين شـيعه در        ) ق76م(قيس هلالي  بن از ديگر راويان خلقت نوري سليم     
ــب اهــلمــن و « :در كتــاب وي آمــده اســت. قــرن اول هجــري اســت  نــوري بــوديم كــه تمي

كـه خداونـد آدم را خلـق كنـد در پيـشگاه پروردگـار مـشغول                      هزار سال قبل از آن        چهارده
 »وقتــي خداونــد آدم را خلــق كــرد آن نــور را در صــلب او قــرار داد      . عبــادت بــوديم 

  ).303:1392هلالي،(
لاحظـه شـد، بخـش    هايي كه از قرن اول تا قرن هفتم هجري آورديم و م       در تمام روايت  

                                                                                                    
 ). 293و 554و 633و 636/ 2: 1395شيخ كليني، . رك(هاي ديگر  ه براي نمون.1

 ). 100:1400 صفار قمي،. رك( براي روايت ديگر .2
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تنهـا   ن شيعي با روايات خلقت نوري و تمام مفاهيم وابـسته بـه آن نـه        ابزرگي از جامعة محدث   
انـد و آن را بـراي مانـدگاري و       پذيرفتـه ودل  جـان انـد، بلكـه آن را عميقـاً بـا               آشنايي داشـته  

دهنـدة ايـن          شباهت در عناصـر تـشكيل      همه  نيايقيناً  . اند    بازتوليد فرهنگ شيعه روايت كرده    
 بلكـه نـشانگر آن      ،حيدر آملـي تـصادفي نيـست          هاي سيد     روايات با عناصر موجود در تجربه     

هـاي سـيدحيدر تـأثير داشـته اسـت و        است كه اين چارچوب مفهومي خاص در خلقِ تجربه        
خوبي مـنعكس    اجتماعي جامعة شيعه به    اين، پيوستگي و تواتر اين باور را در زيست اعتقادي         

و مصداق آن خواب آخـري          « :نويسد    كه خود آملي هم بعد از ذكر تجربه مي              چنان .كند    مي
  ).231:1398آملي،( »اند   كه فرموده)ص(اكرمكه ديدم، حديثي است از نبي 

  

  خلقت نوري در تفاسير شيعي
بازتـاب    نخـستين شـيعه نيـز      در تفاسـير  ) ع(و ائمة معـصومين   ) ص(پيامبرمسئلة خلقت نوري    

  :آمده است) ق320(مسعود عياشي در تفسير محمدبن. داشته است
چون خداوند آدم را در بهـشت جـاي داد، انـوار پيـامبر اكـرم، علـي، فاطمـه، حـسن و                       

منزلت ايشان نگريـست،     در مقابلش تجسم يافتند و آدم با حسادت بر مقام و          ) ع(حسين
لباس بهشتي كه   سپس پذيرش ولايت ايشان بر آدم اعلام شد و او نپذيرفت، با اين كار               

توبـه      ،  بـه حـسادت خـود      نـسبت ،  كه به درگاه خداوند       هنگامي. بر وجودش بود، ريخت   
حـضرت محمـد،    ،  نمود و اقرار بر ولايت ايشان كرد و خداوند را به حـق خمـسه طيبـه                

  ).1/169 :1395عياشي،( خواند، خداوند او را آمرزيد، )ع(علي، فاطمه، حسن و حسين
از كساني است كـه بـه خلقـت نـوري بـاور             )ق307م(رات كوفي مفسر شيعي ابوالقاسم ف   

  :  داشته و در تفسير خويش نوشته است
چيز ديگري نبود؛ پس خداوند  زماني كه فقط خدا بود و هيچ         :فرمايد    مي) ع(صادقامام  

 را آفريـد و بـراي هـر كـدام نـامي از           تـن   پـنج  از نور جلال خـودش نـور         يوتعال  تبارك
را بـراي  ) ص(محمـد  پـس خـدا كـه خـود محمـود اسـت نـام        ،ادهـاي خـود قـرار د         نام

ــامبر ــي   ) ص(پي ــام عل ــه اســت و ن ــي و بلندمرتب ــراي ) ع(انتخــاب كــرد و خــدا اعل را ب
باشد و از نام نيكـوي          مي) هاي نيكو     نام(خدا داراي اسماي حسني   . منين قرار داد  ؤاميرالم
و نـام  )  هـستي  ةكننـد   خلـق ( مشتق كرد و اوست فاطر     را) ع(و حسين ) ع(نام حسن خود،  
 پس چون نور آنان را آفريد و در گوشـة راسـت             ، از نام خويش جدا نمود     را) ع(فاطمه



 ...قرباني گلوگردي و /  گرايي هايِ عرفانيِ سيدحيدر آملي از منظر برساخت آبشخورهايِ شيعيِ تجربه / 26

 آفريد، آدم در گوشة راست عرش نظر كـرد و  را) ع(آدمو چون خدا ...عرش قرار داد  
هـا بنـدگان        اي آدم اين  : ها كه هستند؟ خدا فرمود        خدايا اين :  را ديد و گفت    تن  پنجنور  

هـاي خـود،     آنـان را از نـور جـلال خـود آفريـده و از نـام             . و خاص من هستند   برگزيده  
  1).18-19:1393فرات كوفي،( نامشان را جدا كردم

 آدمفتََلقََّـى   «آيـة    كه ايشان در تفـسير       است     آمده هم   )ع(امام صادق در تفسير منسوب به     
  :فرمايد  مي) 37 :بقره(» كَلمات ربهِّ منْ

چيز از آفرينش او نبود، از نور جلال خـود پـنج مخلـوق      كه هنوز هيچ خدا در آن زمان   
» محمـد «است پيـامبرش را  » محمود«چون : هاي خود به هر يك نامي داد    آفريد و از نام   

» فـاطر الـسموات و الارض     « ناميـد؛ چـون   » علي«است اميرمؤمنان را    » عالي«ناميد؛ چون   
بـود، از آن دو نـام      » ياسماءالحـسن « را سـاخت و چـون صـاحب       » فاطمه«بود، از آن نام     

ها را در سمت راسـت عـرش جـاي داد                سپس آن  ،بيرون آورد » حسين«و  » حسن«براي  
  ).131:1373نويا،(

  
  ي هنر شيعدرعرفان بازتاب حديث و

تا قرن هـشتم هنـر شـيعي        اعتقادي شيعه   -هاي اتصال اين زيست فرهنگي      حلقهيكي ديگر از    
هاي مهم فرهنگ شيعه در اينجا ضـروري بـه            نوان يكي از شاخه   ع  بررسي هنر شيعي به   . است

سـويه هـستند؛      تعامل چند   چرا كه معتقديم حديث، عرفان و هنر شيعه با هم در           ؛رسد  نظر مي 
كنند؛ هنر شيعي هـم بـا         اند و از هم تغذيه مي       زمان با هم متولد شده      حديث و عرفان شيعه هم    

حال به بازتوليد و انتشار حديث و عرفـان در   ست درعينتأثير حديث و عرفان ا   كه تحت  اين
  :ها را چنين به نمايش گذاشت  آنةتوان رابط  پردازد و مي  زيست فرهنگي شيعي مي

  حديث
                                                

   هنر                 عرفان
كار برنـد كـه يـا حاكمـاني شـيعي از            اند دستي بر      توانسته  هنرمندان شيعي فقط زماني مي    

در چنـين شـرايطي فقـط در    . آنان پـشتيباني و حمايـت كننـد و يـا اقتـضائات سياسـي زمانـه           

                                                                                                    
 ).33:1393 فرات كوفي،. رك( براي روايت ديگر .1
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االله، «كلمـات   « براي هنرمند شيعي  . كرده است هايي خاص هنر شيعي امكان ظهور پيدا          دوره
 ؛)16:1394،جلالـي جلالـي و    ( »گوياي اصول توحيد، نبوت و امامـت اسـت        » محمد و علي  

 بيـانگر  ،انـد    كنـار هـم نقـش بـسته     در)ع( و اسامي ائمـه )ص(محمدبنابراين هر كجا كه االله،   
  :ها است ناپذيري آن  بر جدايي اعتقادات شيعه مبني

 بـه   امام  دوازده اسامي   878-1473/879-1474روي منبر مسجد جامع بندرآباد به تاريخ        
ات با يكديگر متصل هـستند، يعنـي        صورتي كه كلم   ، به شده  داده  شينمااي    شكل شمسه 

 درآمـده  شينما بهكه نقوش   حالي  در. شود  انتهاي هر لغت به ابتداي لغت بعدي وصل مي      
سمت داخـل شـهر بـه     ها به  رسند و جهت آن  پيوسته بوده، همه با هم متحرك به نظر مي  

ره صـورت دوازده رديـف كـه از مركـز داي ـ            اين معنـا بـه    . معناي يگانگي خداوند است   
اين نقـش علـم     . شود  يابد، توضيح داده مي      جهت مي  امام  دوازدههاي    ت يافته و با نام    ئنش

 و اولادش   )ع(، امام علـي   )ص(پيغمبرالوهيت و معنويت خداوند را در جانشيني بر حق          
  ). 117:1384فر،  شايسته( دهد  نشان مي

ــيعي     ةدر دور ــدان ش ــت از هنرمن ــوري حماي ــان تيم ــت حاكم ــوري، سياس ــراي  تيم  ب
  . شيعيان بوده استاعتماد جلب

خطـاب بـه    كاربرد آيات و مضامين قرآني با مفاهيم و معـاني خـاص شـيعي، نظيـر دعـا                   
هـاي    ، در طـرح )ع(بيت ايشان، همچنين خطاب به امامان و بيشتر امام علـي   و اهل  )ص(پيامبر

ان و حامي ـ...معماري و ديگر اشـياي حـاكي از سياسـت گروهـي از حاميـان تيمـوري اسـت         
عنـوان   نام خود بـه     ثبتمند  هاي معماري و هنري عصر تيموري، علاقه  دهندگان طرح   سفارش

هـاي    تيموريان، از اين سياست در انتخاب كتيبـه . پشتيبان فرهنگ شيعه در اذهان مردم بودند 
هـا    هـايي از كتيبـه      بـر اسـتفاده از شـهادتين شـيعه، نمونـه           عـلاوه . كردند  شيعي هم استفاده مي   

 هم در مـساجد و ديگـر امـاكن مقـدس             در كنار  )ع( و علي  )ص(اسامي االله، محمد  نمايشگر  
  ).102:همان(  تيموري استةدور

 هنرمنـدان شـيعه اسـت كـه بـراي القـا و              ةهاي شاخص مورد علاق     ها يكي از طرح     شمسه
 نيررتيچـشمگ يكـي از    «درواقـع . انتقال مفاهيم و باورهاي شيعي ظرفيت بـسيار خـوبي دارد          

  حتي قبل  )ص(پيامبراز عقايد شيعه است كه خاندان       . نمادهاي هنر شيعي، نقشِ شمسه است     
شـامل    مركزي كـه منحـصراً  ةهر نام روي شمس. اند  از خلقت عالم در قالب نور وجود داشته    
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شود و هنرمند مسلمان با طراحي نقش   است طبعاً منبع نور انگاشته مي » علي«و  » محمد« ،»االله«
  طراحي نمـوده ةتري را وارد حيط  ردان بر سكون اين نقش چيره شده و مفاهيم غني        گ ةشمس

جلالـي و   (» هاي مختلـف، نـشانِ بيـنش عرفـاني اسـت             گردان در مكان   ةحضور شمس . است  
  .)15-16:1394،جلالي

هنر بازتاب  هنرمندان شيعي عقايد خود را در       نيز  ) ق297-567(در دوران خلفاي فاطمي   
  :اند  داده

 حتـي قبـل از خلقـت عـالم در           )ص(خاندان پيـامبر   عقايد اسماعيليه يكي آن بود كه        از
هاي قرآنـي ايـن مقـابر غالبـاً مـشتمل بـر ارجاعـاتي بـه                   كتيبه. اند  قالب نور وجود داشته   

. گيرنـد    مـي  ]ص[خورشيد و ماه و ستارگان است و اين نكته را دلالت به خاندان پيـامبر              
 شـامل  كه منحصراً)  شمس عربي به معناي خورشيد ة واژ از(  مركزي ةهر نام روي شمس   

اين دو نـام اخيـر در مركـز         . شود  است طبعاً منبع نور انگاشته مي     » علي«و  » محمد«،  »االله«
 فـرا گرفتـه     قـرآن  ةها را بخـشي از آي ـ        مشهد قُيوشي نيز آمده و دور آن       ةاي در قب    ستاره
 ةشدت نمادين دور   در فرهنگ به   .» داد اوست كه تو را بر روي زمين خليفه قرار        «: است

متن صريحي كه به امامت امام كه غالباً از وي          ( برانگيزي با نص     ايهام ةفاطمي، نور رابط  
 مكرر در متـون بـين،       ةرابط. داشت) دهد  شود، مشروعيت مي    عنوان نور الهي تعبير مي     به
دليل نيست كه يكي      لاً بي احتما.  نور از همينجا آمده است      و )ع(حسين امام   مثال  عنوان  به

 ةمقبر«عصر به      هم ةطور كه يك مقبر     بود، همان » الانوار  جامع«هاي مسجد الحاكم      از نام 
 ةوسـيل   است بـه  » نور ماه «را كه نام آن به معناي       » الاقمار«نماي مسجد   . معروف بود » نور

هـا    تـرين آن   گدر مركـز بـزر  » علـي «انـد و نـام       هـاي متشعـشع آراسـته       ها با شعاع    شمسه
 مستقيماً در بالاي مدخل آمده است و شايد ارجاع بـه ايـن حـديث معـروف باشـد كـه                    

 ةپس بايد هر آن كس كه طالـب علـم اسـت از درواز             ... شهر دانش است     ةعلي درواز «
  ). 76 -78:1398 هيلن برند،( مناسب آن درآيد

 هنرمنـدان شـيعي از ايـن        بويه كه فضا براي نشر عقايد تشيع فراهم شده بـود             آل ةدر دور 
اي بـه زبـان فارسـي         كتيبـه  «در همـين دوره   . انـد   فرصت براي بيان عقايد خود استفاده كـرده       

-974بويـه بـه سـال         يكـي از حاكمـان آل     ( بـه دوران حاكميـت عـضدالدوله       مربوط مربـوط  
صـورت حكـاكي روي چـوب، در پـنج            در نجف بـه    )ع(بر گنبد امام علي   ) 973/364-363

يكـي از ايـن صـفحات كـه         . شود  داري مي    قاهره نگه  ةكار شده و اكنون در موز     لوح چوبي   
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 بر طبـق عقايـد   امام دوازدهرابنو است حاوي دعايي براي ستايش   - ايكس ةاكنون در مجموع  
االله، خداوندا، درود و دعـاي خيـرت و همچنـين             بسم   :شود   اين دعا خوانده مي    ،شيعيان است 

، )ع(، بـه حـسن  )س(، به فاطمه)ع(همچنين به علي. برت اعطا كن تأييد و تصديقت را بر پيام     
، بـه علـي پـسر    )ع(، بـه جعفـر    )ع(، به محمـد پـسر علـي       )ع(، به علي پسر حسين    )ع(به حسين 
، بـه علـي پـسر       )ع(، محمـد پـسر علـي      )ع(، علي پسر موسي   )ع(، موسي پسر جعفر   )ع(محمد
  ).116:1384فر،  شايسته(» )ع( و به حجت)ع(، به حسين پسر علي)ع(محمد

كه قبلاً هم ذكر شده، بيـانگر پيوسـتگي            هاي اسامي ذكر شده چنان      اين كنار هم نشستن   
  .اجتماعي شيعه است-اعتقاديها در زيست  آن

هـا و اشـكال هندسـي نيـز             هاي سيدحيدر رنـگ       طور كه قبلاً ذكر كرديم در تجربه          همان
حيـدر سـابقه داشـته           تا قبل از سـيد     رنگ و رمزپردازي با آن در عرفان اسلامي       . وجود دارند 

 امـا  ،)ق736(الدوله سمناني  و علاء) ق618(الدين كبري  هاي نجم   خصوص در انديشه   است به 
هـاي كبـري و سـمناني بـه نظـر        حيـدر و انديـشه    هاي سيد   رنگ در تجربه ةبا بررسي و مقايس   

تأثير رنگ   عوض تحت تأثير اين نوع رمزانديشي نبوده است در         رسد كه سيدحيدر تحت       مي
 از نـد ا  هاي آملي عبـارت       هاي ظاهرشده در تجربه       رنگ. در همان احاديث خلقت نوري بوده     

در روايات شيعي رنگ سبز و لوح زمردين در . سرخ بر زمينة لاجورد و سبز بر لوح زمردين     
: اسـت آمـده   ) ق381م(شـيخ صـدوق    هالنعم ـ    الـدين و تمـام        و كمـال   الـشرايع     علـل دو كتاب   

پروردگارا، اوصياي من چه كساني هستند؟ ندا رسيد اي محمد، اوصياي تو بـر سـاق                    :فتمگ«
كه در مقابل پروردگارم بودم، به ساق عرش نگريستم   حالي  عرش نوشته شده است و من، در

و دوازده نور ديدم و در هر نوري سطري سبز بود كـه نـام هـر يـك از اوصـياي مـن بـر آن                
: 1382ابن بابويـه،  (» ها مهدي امتم بود       طالب و آخر آن       ابي  بن  ايشان علي اول      نوشته شده بود؛    

1/481.(  
ايـن روايـت    .  اشاره دارد  سبزرنگبودن اسامي با نور سفيد بر لوح         روايت ديگر به نوشته   

گيرم كـه مـن در         خدا را گواه مي      :جابر گفت  «:عبداالله انصاري روايت كرده است     را جابربن 
و ديـدم در    ...رسـيدم   ) س(به حضور مادرتان حـضرت فاطمـه      ) ص( اكرم پيامبرزمان حيات   

اي در آن بـه خـط           اي سبز بود است كه به گمانم از جنس زمرد بود و نامه                دست ايشان برگه  
پـدر و مـادرم   ) ص(عرض كردم اي دختر پيامبر. سفيد، مانند پرتو خورشيد نگاشته شده بود  
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اسـت؟ فرمـود كـه ايـن برگـه را خداونـد بـه         اين برگه چيست كـه در دسـت شم   ، قربانت به
پيامبرش هديه كرده است كه در آن نام پدرم و نام همسرم و نام دو فرزندم و نـام جانـشينان                     

  ).2/753: 1395شيخ كليني،(» آنان نگاشته شده است
حيـدر از يـك طـرف      رسد كـه سـيد    ها به نظر مي  رمورد اشكال هندسي برخلاف رنگ د
دان يونان باستان بـوده اسـت بـا      فيلسوف و رياضي )م.پ6( اي فيثاغورث ه    تأثير انديشه  تحت

 شـكل  تـأثير اشـكال هندسـي و مخـصوصاً      و از طرف ديگر تحتالصفا    رسائل اخوان واسطة  
و عزيزالـدين  ) ق649(، سـعدالدين حمـويي  )ق638(عربـي  هاي عرفـاني ابـن       دايره در انديشه  

برد و مجذوب عـدد در          از فيثاغورث نام مي   رار  الاس    جامعحيدر در كتاب        سيد). 7قرن(نسفي
انديشة وي بوده است و به همين دليل حكمت اعداد در تطبيق عـوالم صـوري و معنـوي در                    

عنـوان نمونـة تأثيرپـذيري از عارفـان          بـه ). 182:1391آملي،( انديشة آملي نقش بنيادين دارد    
شـيخ  « حمـويي بـا القـاب     توان گفت كـه وي از سـعدالدين             قبلي در باب اشكال هندسي مي     

 زيـاد   احتمـال   بـه هاي وي بوده است و          تأثير انديشه  كند و تحت      ياد مي » شيخ اعظم « و »كامل
علـم حـروف و اشـارات حرفيـه اسـت            مـشتمل بـر   «  حمـويي كـه    المحبوبمجذوب كتاب   

  ). 324: همان( »صورت دواير و اشكال ديگر به
و غـرض از     «:نويسد    نديشة خويش مي  حيدر دربارة به كارگيري اشكال هندسي در ا           سيد

اي است كه بـا روش      طور كلي شكل بخشيدن به معارف الهي و حقايق رباني          ترسيم دواير به  
هـاي حـسي بـراي مـا حاصـل شـده تـا                  هاي عقلـي و نمونـه         صورت مثال  كشفي و ذوقي و به    

جانشيني بحث  . )27:1398آملي،( تر شود     وسيله درك مقصود و تحصيل مطلوب آسان         بدين
برانگيـز در جهـان اسـلام           ترين مـسئلة بحـث        از همان لحظة رحلت ايشان، به مهم      ) ص(پيامبر

 در دو جريـان شـيعي و سـني شـد كـه ايـن                سـازي اسـلام       قطبـي     تبديل شد وموجب تولد دو    
هاي ايدئولوژيكي و فيزيكي عميقي را در طول تاريخ ايجـاد كـرد و تـا                    دودستگي درگيري 

 امـا در مقابـل، جامعـة        ،جامعة شيعه از همان روزهاي نخست در اقليت بود        . دامروز ادامه دار  
سني به خاطر تأثيرپذيري از دوران جاهليت در مسئلة شيخوخيت و همچنين بحث قدرت و                

سازي عمومي توانستند به خلافت برسند و جريان شـيعي              شدن به انواع ابزارهاي اقناع     متوسل
و شـيعيان از همـان روز   ) ع(امامـان هـاي    تـرين دغدغـه    ز مهـم  لـذا يكـي ا     ؛را به حاشيه برانند   

 ؛اثبات بر حق بودن ايشان بـراي جانـشيني بـوده اسـت            ) ص(نخست پس از رحلت نبي اكرم     
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هاي شيعه و هم در مذهب اهـل تـسنن              و تعداد ايشان هم در ميان فرقه      ) ع(روي نام ائمه   ازاين
  . از مسائل مورد مناقشه بوده است

 است كه نام و تعداد ايشان به دغدغـة اصـلي ذهـنِ فـرد شـيعه تبـديل                    يطيشرادر چنين   
و ) ص(بحـث خلقـت نـوري پيـامبر       . دهـد     تأثير قرار مي    زيستي فرد را تحت    شئونشود و       مي

 هـم از ايـن      بودن اسامي ايشان بر عرش و تمام عناصر وابسته به ايـن مـسئله              ، نوشته )ع(امامان
حيـدر آملـي هـم در هنگـام       رسد كه سـيد    به نظر مي  .  است  شيعيان بوده  توجه  قابلانداز      چشم
ها، هم از نظر ساختار و هم از نظر محتواي تجربه از اين مباحث تـأثير     گيري اين تجربه      شكل

هاي ايشان با توجـه بـه چـارچوب مفهـومي مـسائل ذكـر شـده برسـاخته                       اند و تجربه      پذيرفته
  .اند و محصول روابط بينامتني هستند  شده

  

  گيري  نتيجه
  عناصـر وابـسته بـه ايـن روايـات          ةو هم ـ ) ع(و امامان شيعه  ) ص(نوري پيامبر احاديث خلقت   

، )بــودن اســامي آنــان بــر عــرش  نظيــر وجــود پيــشيني، جايگــاه ايــشان در عــرش و نوشــته (
بـراي  ) ع(بـودن امامـان    سـنت درمـورد بـر حـق        مندي ذهني شيعيان در تقابـل بـا اهـل             دغدغه

 ة نخـست تـا سـد      ةها، از سد       ايشان و حتي اختلاف در اسامي آن        تعداد ،)ص(جانشيني پيامبر 
با بررسي   دهد كه     هشتم هجري، يك پيكرة متني و چارچوب مفهومي خاصي را تشكيل مي           

رساند؛ ايـن روايـات در طـول          حيدر آملي ما را به نتايج زير مي           هاي سيد     ها تا زمان تجربه       آن
حيدر آملي با ايـن    سيد ي شيعيان نهادينه شده بودند واعتقاد-چندين قرن در زيست فرهنگي 

تشابه . آورد     است و حتي بعد از ذكر تجربه يكي از اين روايات را مي               روايات آشنايي داشته  
حيـدر بـا ايـن روايـات خلقـت نـوري در احاديـث،                  هاي سيد     و بررسي روابط بينامتنيِ تجربه    

 زياد اين چارچوب مفهـومي مطـابق بـا          احتمال  بهتفاسير و هنر شيعه از اين حكايت دارد كه          
هـاي وي       گرايـي عرفـاني در برسـاخت سـاختار و محتـوايِ تجربـه                 نظريات مكتب برساخت  

گرايـان و اغلـبِ پژوهـشگران           هاي عرفاني برخلاف آنچه ذات        همة تجربه . دخيل بوده است  
هـا    ، بدون دخالت زمينه  پندارند، حاصل يك رويداد خاصِ ناب         هاي عرفاني مي      حوزة تجربه 

هـا و در ايـن مـورد خـاصِ        بلكـه برخـي از آن تجربـه      ،فرهنگي نيست  يندهاي اجتماعي او فر 
مند هستند و به نوعي، محصول روابط بينامتني با             حيدر آملي، زمينه      هاي سيد     پژوهشي، تجربه 
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 و عرفاني وي تأثير عوامل مختلفي در سنت ديني روايات، تفاسير و هنر شيعي هستند و تحت
انـداز      هاي عرفاني و كرامات صوفيانه از چشم          خوانش و پژوهش در تجربه    . اند    برساخته شده 

تواند به ساخت افقي جديد بينجامد و در شناخت معناهـا             گرايي عرفاني، مي      مكتب برساخت 
  .ثرتر واقع شودؤها و كرامات عرفاني م  ها در تجربه  و دلالت
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 .آرايه   :تهران
  تعليـقِ  ترجمه، تـصحيح و   . بصائرالدرجات في علوم آل محمد    ). 1400. (حسن صفار قمي، محمدبن  
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 .وثوق   :قم. 9چاپ. زاده رناني  عليرضا زكي  
 : تهـران  .1لـد ج .ترجمة بهـراد جعفـري    . الاحتجاج علي اهل اللجاج   ). 1381. (علي طبرسي، احمدبن 

 .دارالكتب الاسلاميه  
: قـم . 1لـد ج. تحقيـق و ترجمـة عبـداالله صـالحي         .تفـسير عياشـي   ). 1395. (مـسعود  عياشي، محمدبن 

 .القربي ذوي
ترجمه و تحشية محمـود     . المتعظين        هالواعظين و بصير      هروض). 1366. (حسن نيشابوري، محمدبن فتال  

 .ني   :تهران. مهدوي دامغاني
 :تهـران . اكبـر صـفدري       ترجمـة   . تفـسير فـرات   ). 1393. (ابـراهيم  بـن  فرات كوفي، ابوالقاسـم فـرات     

 .مرتضوي
. طـاووس  دبن سيهاي عرفاني  وهشي در انديشه پژ   :طاووس دبنيعرفان س ). 1394. (هادي    فلاح، محمد 
 .هاي اسلامي آستان قدس رضوي  بنياد پژوهش: مشهد

انتـشارات       :قـم . ترجمـة سـيد عطـا انزلـي       . عرفان، ذهـن، آگـاهي    ). 1384. (سي.كي.فورمن، رابرت 
 . دانشگاه مفيد

  .بوستان كتاب   :قم. تجربة ديني و گوهر دين). 1399. (نيا، عليرضا  قائمي
شناسي عرفان شيعي با تأكيد         مباني معرفت «). 1399. (عليرضا ،خواه كنگرلويي     وطن؛  كايي، قاسم كا

  .141-161صص ). 23(12. پژوهشنامة عرفان. »حيدر آملي  الاسرار سيد  بر جامع
 . فرهنگي طهةسسؤم   :قم. ترجمة عطا انزلي. مندي تجارب عرفاني  زمينه). 1399. (كتز، استيون تي

ترجمه . مندي تجربة عرفاني      پژوهشي در زمينه   :گرايي سنت و عرفان       ساخت). 1383 (________
  .آيت عشق   :قم. عطا انزلي  سيد   و تحقيقِ

 ـ    ) ع(منينؤميرالم ـا فـي فـضل      هالعلوي ـ    ه  الرسـال ). 1427. (علـي  كراجكي، محمـدبن   هعلـي سـائر البري .
 .يل مامنشورات دل   :قم. السيد عبدالعزيز الكريمي تحقيق به

 .ضوادارالا   :بيروت. 1لدج. عبداالله نعمه  شيخ   تحقيق به. الفوائد  كنز). 1405(____________
تحقيـق و ترجمـة انـشاءاالله       . اندازهاي معنـوي و فلـسفي اسـلام ايرانـي             چشم). 1394. (كربن، هانري 
  .سوفيا   :تهران. 3جلد. رحمتي

حيدر آملـي    جربة ديني و تجربة عرفاني از نگاه سيددين، ت«). 1395( . فرزانه ، عباسلو ؛معصوم،حسين
 .173-196صص). 28(8. آيين حكمت. »و ويليام جيمز

 .سمت   :تهران. 2لدج. تاريخ تصوف). 1394. (علي اصغر  فرد، سيد  ميرباقري
مسجد      :قم. 5چاپ. مجتبي عزيزي     تحقيق و ترجمة    . غيبت نعماني ). 1400. (ابراهيم نعُماني، محمدبن 

 .قدس جمكرانم



  35 / 1404، بهار 40، شماره 17فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

مركــز نــشر    :تهــران. اســماعيل ســعادت  ترجمــة . تفــسير قرآنــي و زبــان عرفــاني). 1373. (نويــا، پــل
 .دانشگاهي

اسـماعيل انـصاري زنجـاني           تحقيـق و ترجمـة       ).ص(اسرار آل محمد  ). 1392. (قيس بن هلالي، سليم 
 .دليل ما  :قم. 21چاپ. خوئيني

  .روزنه   :تهران. 5چاپ. ترجمة اردشير اشراقي. عماري اسلاميهنر و م). 1398. (هيلن برند، رابرت
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Abstract 
Seyyed Heydar Amoli, a mystic of the eighth century AH, reports some of 
his mystical experiences in the book "Nass al-Nusus fi Sharh al-Fusus". In 
these experiences, he perceives that the names of the Prophet (PBUH) and 
the Imams (AS) are written in the sky with colorful lights. An important 
question is why his experiences are formed and described in this way. From 
a constructivist perspective, all people's experiences, including those of 
mystics, are contextual and constructed within their religious and social 
conceptual frameworks. This article, attempts to answer to this question 
through a descriptive-analytical examination of Shi'i narratives in their 
historical and social context. Our investigations indicate that there are 
overlaps between Seyyed Heydar’s experiences and some Shi'i narratives 
about the "Cosmic Creation of the Prophet (PBUH) and the Imams (AS)," 
"their position on the throne," and "the writing of their names on the throne." 
From a constructionist perspective, Seyyed Heydar Amoli’s experiences are 
contextual. These experiences are considered pure and originate from his 
specific mystical state, rather than being created within a conceptual 
framework. Instead, they are the product of intertextual relationships with 
Shiite narrations, traditions, and previous interpretations, and are constructed 
through the conceptual framework of these narratives. 

Keywords: Mystical experience, Seyyed Haidar Amoli, Constructivism, 
Shia hadith, Mysticism.  
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